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حادثه

پنجشنبه 19 اردیبهشت  1398 |  سال هفتم |  شماره 1689

  دستگیری سارقی
 که سفارشی سرقت می کرد

شــهروند| اعضای باند ســارقان حرفه ای که در پوشش 
نمایشــگاه خودرویــی در شهرســتان جلفا اقــدام به فروش 

خودروهای مسروقه می کردند، دستگیر شدند.
اواخر فروردین ماه امســال فردی برای شــماره گذاری یک 
دســتگاه پژو۴۰۵ به یکی از مراکز شماره گذاری در شهر تهران 
مراجعه کرد که در زمان بررســی ارکان هویتی خودرو توسط 
کارشناسان اصالت خودرو مشخص شد ارکان شناسایی و هویتی 
خودرو تغییر پیدا کرده که بلافاصله خودروی مذکور برای بررسیِ 
اصالت خودرو در اختیار کارآگاهان اداره دوم پلیس آگاهی تهران 

بزرگ قرار گرفت.
با آغاز تحقیقــات در اداره دوم پلیس آگاهــی تهران بزرگ، 
کارآگاهان این اداره اطلاع پیدا کردند که سواری پژو۴۰۵ دارای 
سابقه ســرقت بوده و چندی پیش درشرق تهران سرقت شده 
اســت. خریدار خودرو ۴۰۵ نیز پس از اطلاع از مســروقه بودن 
خودرو به کارآگاهان اعلام کرد که خودرو را از یک نمایشــگاه 
فروش خودرو در شهرستان جلفا و به قیمت روز خریداری کرده 

و هیچ اطلاعی از مسروقه بودن یا تغییر ارکان هویتی اش ندارد.
کارآگاهان اداره دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ با بهره گیری از 
اطلاعات به دست آمده از خریدار خودروی مسروقه و همچنین 
بانک اطلاعات مجرمان ســابقه دار موفق به شناسایی دو متهم 
سابقه دار پلیس آگاهی تهران بزرگ در زمینه سند نمره کردن 
خودروهای مسروقه به نام های »رامین« و »سیامک« شدند. در 
ادامه با شناسایی تصاویر رامین ۴۲ساله و سیامک ۴۵ساله توسط 
خریدار پژو ۴۰۵، کارآگاهــان اداره دوم پلیس آگاهی تهران با 
اخذ نیابت قضائی به شهرستان جلفا اعزام شده و درمراجعه به 
نمایشگاه خودرو و... اطلاع پیدا کردند که رامین و سیامک چندی 
پیش این نمایشگاه را به صورت استیجاری در اختیار داشته اما 

درحال حاضر هیچ فعالیتی در این نمایشگاه ندارند.
در ادامه  رسیدگی به پرونده، کارآگاهان اداره دوم پلیس آگاهی 
تهران بزرگ با شناسایی مخفیگاه سیامک و رامین در شهرستان 
جلفا در یک اقدام غافلگیرانه هر دونفر آنها را دستگیر و دو دستگاه 

خودرو مسروقه سندنمره دیگر نیز از آنها کشف شد.
رامین و سیامک پس از انتقال به اداره دوم پلیس آگاهی تهران 
بزرگ در همان تحقیقات اولیه اعتــراف کردند که خودروهای 
مسروقه را یکی از سارقان حرفه ای خودرو به نام شاهرخ ۳۸ساله 
برای آنها تهیه می کرده و آنها نیز با تغییر ارکان هویتی خودروهای 
مسروقه و به شیوه سندنمره، خودروهای مسروقه را در پوشش 
نمایشگاه به فروش رساندند که در ادامه مشخص شد هیچ گونه 
مجوز قانونی برای فعالیت نمایشگاه آنها وجود ندارد و رامین و 
ســیامک طی چندماه و پس از فروش چندین دستگاه خودرو 

مسروقه از این محل متواری شدند.
با معرفی شاهرخ توسط رامین و سیامک بلافاصله وی به عنوان 
یکی از مجرمان سابقه دار پلیس آگاهی تهران بزرگ که پیش از 
این نیز دوبار توسط اداره دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ دستگیر 
و روانه زندان شــده، مورد شناســایی قرار گرفت. با بهره گیری 
از اطلاعات موجود در سوابق شــاهرخ و درحالی  که هیچ گونه 
اطلاعاتی درخصــوص آخرین مخفیگاه وی وجود نداشــت، 
کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات ویژه پلیســی موفق 
به شناســایی آخرین مخفیگاه وی در شهرری شده و طی یک 
عملیات غافلگیرانه شاهرخ قبل از هرگونه اقدام برای فرار دستگیر 

و به اداره دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شد.
شــاهرخ در همان تحقیقــات اولیه صراحتــا به فروش 
5 دستگاه خودروی پرشــیا و پژو ۴۰۵ به رامین و سیامک 
اعتراف کرد که در ادامه دو دستگاه خودروی مسروقه دیگر 
نیز از متهمان کشف شد. او در اعترافاتش به کارآگاهان گفت: 
»رامین و سیامک، مدل، رنگ و نوع خودرو را برای سرقت به 
من اعلام می کردند و پس از سرقت خودروها، رامین و سیامک 
طی یک قرار آنها را با قیمت بسیار بسیار کمتر از قیمت واقعی 
از من خریداری کرده و خودشان خودروها را به قیمت واقعی به 

فروش می رساندند.«
سرهنگ کارآگاه شمس  الدین میرزکی، معاون مبارزه با سرقت 
وسایط نقلیه پلیس آگاهی تهران بزرگ با اعلام این خبر گفت: »با 
توجه به سوابق متهمان در فروش خودروهای مسروقه به شیوه 
سندنمره و اعتراف سارق خودرو به بیش از 10 سرقت خودرو، هر 
سه متهم با قرار قانونی در اختیار پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار 
داده شدند و تحقیقات از آنها در دستور کار کارآگاهان اداره دوم 

پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته است.«

ذره بین

6
شهروند| یک قاچاقچی موادمخدر با هفت کیلوگرم مخدر شیشه در نظام آباد تهران دستگیر شد. در تحقیقات انجام شده از سوی ماموران پایگاه پنجم پلیس مبارزه 
با موادمخدر مشخص شد که یک قاچاقچی موادمخدر به تازگی ضمن ارتباط با قاچاقچیان موادمخدر در جنوب کشور اقدام به انتقال مقادیری مواد افیونی به تهران و 
پنهان کردن آن در مخفیگاهش کرده است. نتیجه تحقیقات انجام شده در اختیار مقام قضائی قرار گرفت و دستور بازداشت متهم و بازرسی از مخفیگاهش صادر شد 
و تیمی از ماموران این یگان به مخفیگاه متهم اعزام و پس از مدتی مراقبت ویژه و اطمینان از حضور متهم در محل موفق شدند متهم را دستگیر کنند. سرهنگ محمد 
بخشنده، رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر تهران بزرگ با بیان این که در بازرسی انجام شده از خودروی متهم هفت کیلو و ۵۰ گرم شیشه کشف شد، گفت: »متهم در 

بازجویی های انجام شده به جرم خود مبنی بر قاچاق موادمخدر اعتراف کرد و پس از تکمیل پرونده به دادسرا منتقل شد.«

 دستگیری مردی 
 با هفت کیلو شیشه 
در نظام آباد تهران

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟15/30

اتمامصفحهآرایی
16/00

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

در روزهـای پـس از بـروز یک 
حادثه، کـودکان بـه حمایت و 
مراقبت بیشـتری نیـاز دارند. 
ممکـن اسـت خیلی بترسـند 
و فشـار زیـادی بـه آنهـا وارد 

باشد. شـده 

آگهی ثبتی

  آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتي شهرکرد 

بخش ده استان چهارمحال و بختیاري
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  سه  و  یک  مواد  دستور  به 
ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه قانون فوق الذکر املاکی 
که در هیأت مندرج در قانون مذکور مستقردر اداره ثبت اسناد و املاک شهرکرد 
مورد رسیدگی و رأی آن صادر گردیده جهت اطلاع عموم به شرح ذیل آگهی 

می گردد :
املاک واقع در قریه شهرکرد به شماره پلاک 2- اصلی

7843  فرعي آقاي نصراله عالي پور مرغملکي ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت 26/ 220   متر مربع خریداری شده مع الواسطه از سید تقي امیني

از  به چهاردانگ مشاع  یداله خسروي سوادجاني نسبت  آقاي  8007 فرعي 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 169 متر مربع خریداری شده مع الواسطه 

از سیدحسن حسیني
از  مشاع  دانگ  دو  به  نسبت  کریمي سوادجاني  فرحناز  خانم  فرعي   8007
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 169 متر مربع خریداری شده مع الواسطه 

از سیدحسن حسیني
8606 فرعي آقاي داریوش یوسفي خراجي ششدانگ یک باب ساختمان به 

مساحت 16/ 199 متر مربع خریداری شده مع الواسطه از سید هادي رضوي
باب  یک  آبادي ششدانگ  زاده مصطفي  آقاي محمد حسن  فرعي   10069
ساختمان به مساحت 160 متر مربع خریداری شده مع الواسطه از غلامحسین 

حیدریان
15302  فرعي خانم تهمینه بني مهدي دهکردي نسبت به دو دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 84/ 165  متر مربع خریداری شده مع 

الواسطه از محمد تقي کریمي
15302 فرعي آقاي منصور بني مهدي دهکردي نسبت به چهار دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 84/ 165  متر مربع خریداری شده مع 

الواسطه از محمد تقي کریمي
املاک واقع درمزرعۀ شوره بومی شهرکرد پلاک 9-اصلی

خانم زهرا محمودیان دهکردي نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ یک 
از فتح  الواسطه  باب خانه به مساحت 04/ 124 متر مربع خریداری شده مع 

اله ریاحي
از ششدانگ یک  دانگ مشاع  به چهار  نسبت  بلوطي دهکردي  پرویز  آقاي 
از فتح  الواسطه  باب خانه به مساحت 04/ 124 متر مربع خریداری شده مع 

اله ریاحي
املاک واقع درقریه فرخ شهر به شماره پلاک 22- اصلی

به  خانه  باب  یک  ششدانگ  چلوئي  احمدي  خداداد  آقاي  فرعي    4337
مساحت 07/ 202 متر مربع خریداری شده مع الواسطه از خیراله علي اکبریان

املاک واقع درابنیه شهرکیان به شماره پلاک 40-اصلی
به  خانه  باب  یک  ششدانگ  شهرکي  اسکندري  حمیدرضا  آقاي  فرعي   10
پور  قلي  عبدالحمید  از  الواسطه  مع  شده  خریداری  مربع  497متر  مساحت 
گواهي مي  بالعکس  و  از پلاک 11/ 40  ثبت  مورد  عبور  حق  شهرکي، ضمناً 

گردد. 
املاک واقع در ابنیه چالشتر  به شماره پلاک 52- اصلی

807 فرعي خانم سلطنت رضامند چالشتري ششدانگ یک باب خانه قدیمي 
عبدالوهاب  از  الواسطه  مع  شده  خریداری  مربع  متر    119  /17 مساحت  به 

نصر چالشتري
املاک واقع درقریه زانیان به شماره  پلاک 60-اصلی

1962 فرعي آقاي رضا قائدي باردئي ششدانگ یک باب خانه به مساحت 92/ 
255 متر مربع خریداری شده مع الواسطه از حبیب اله توکلي

3916 فرعي آقاي سیف اله نظري زاده زانیاني ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 84/ 230 متر مربع خریداری شده مع الواسطه از علي نظري

املاک واقع درقریه بن پلاک 109- اصلی
2088 فرعي خانم رحیمه موسوي بني ششدانگ یک باب خانه به مساحت 

86/ 130  متر مربع خریداری شده مع الواسطه از علي اکبر اکبري
املاک واقع درقریه سورشجان به شماره پلاک 212-اصلی

باقرزاده سورشجاني ششدانگ یک باب ساختمان  918 فرعي آقاي مهراب 
مسکوني به مساحت 44/ 163   متر مربع خریداری شده مع الواسطه از حاجي 

آقا باقرزاده سورشجاني
2684  فرعي آقاي عیسي حیدري سورشجاني ششدانگ یک باب خانه به 

مساحت 03/ 185  متر مربع خریداری شده مع الواسطه از ابراهیم حیدري
املاک واقع درابنیه هفشجان به شماره پلاک 220-اصلی

1766 فرعي خانم صغري مطلبي ششدانگ یک باب خانه به مساحت 65/ 
304   متر مربع خریداری شده مع الواسطه از اسفندیار فروزنده و شرکاء

املاک واقع در قریه هفشجان به شماره پلاک 221-اصلی
از  ابراهیم توکلي هفشجاني نسبت به سه دانگ مشاع  5404  فرعي آقاي 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 28/ 142 متر مربع خریداری شده مع 

الواسطه از رضا توکلي
5404  فرعي آقاي علي نجات توکلي هفشجاني نسبت به سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 28/ 142 متر مربع خریداری شده 

مع الواسطه از رضا توکلي
باب  یک  ششدانگ  هفشجاني  پور  عالي  افراسیاب  آقاي  فرعي    5677

ساختمان به مساحت 46/ 282  متر مربع خریداری شده مع الواسطه از امیراقا 
عالي پور

املاک واقع درمزرعۀ پشت ده غربي به شماره پلاک )2ب -اصلي(که 
به پلاک 1572- اصلی تبدیل گردیده است.

مربع  متر   189 مساحت  به  خانه  باب  یک  ششدانگ  احمدي  رحیم  آقاي 
خریداری شده مع الواسطه از میرزاقلي حبیبیان

املاک واقع در مزرعه پشت ده شرقی از مزارع شهرکرد پلاک )2ج -اصلي( 
که به پلاک 1573- اصلی تبدیل گردیده است.

2292  فرعي آقاي رحمان اله بخشي هفشجاني نسبت به دو دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 63/ 176 متر مربع خریداری شده مع 

الواسطه از میرزا عباسي دهکردي
2292  فرعي آقاي بیژن کریم زاده سورشجاني نسبت به چهار دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 63/ 176 متر مربع خریداری شده مع 

الواسطه از میرزا عباسي دهکردي
املاک واقع درقریه شهرکیان به شماره پلاک )40 – اصلي مکرر(که 

به پلاک1574- اصلی تبدیل گردیده است.
2733  فرعي آقاي مصطفي خلیلیان گل سفیدي نسبت به سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب ساختمان مسکوني به مساحت 270   متر مربع خریداری 

شده مع الواسطه از علي علي دوستي
2733  فرعي آقاي محمد خلیلیان گل سفیدي نسبت به سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب ساختمان مسکوني به مساحت 270   متر مربع خریداری 

شده مع الواسطه از علي علي دوستي
4747  فرعي آقاي محسن مالکي شهرکي ششدانگ یک باب ساختمان که 
با پلاک 1230/ 1574 تشکیل یکباب خانه داده است به مساحت 44/ 6  متر 

مربع خریداری شده مع الواسطه از نوروزعلي نیازي
4776  فرعي آقاي یعقوب خلیلیان گل سفیدي نسبت به سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب ساختمان مسکوني به مساحت 270 متر مربع خریداری 

شده مع الواسطه از علي علي دوستي
4776  فرعي آقاي ایوب خلیلیان گل سفیدي نسبت به سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب ساختمان مسکوني به مساحت 270 متر مربع خریداری شده 

مع الواسطه از علي علي دوستي
به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی این آگهی نسبت به املاک فوق الذکر در دو نوبت به فاصله 
15 روز از طریق روزنامه کثیرالانتشار و محلی  آگهی و در صورتی که اشخاص 
ذی نفع به آراء صادره اعتراضی داشته باشند باید تا دو ماه از تاریخ انتشار اولین 
آگهی در شهرها و از تاریخ الصاق آگهی در روستاها اعتراض خود را به اداره ثبت 
اسناد شهرکرد تسلیم و رسید اخذ نمایند.معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و 
گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت شهرکرد تحویل دهد.در این صورت 
اقدامات ثبت، موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است. در صورتی که اعتراض 
در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه 
مالکیت  به صدور سند  مبادرت  ثبت محل  اداره   ، نکند  ارائه  را  عمومی محل 

می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول :  چهارشنبه   04/  02  / 98 
تاریخ انتشار نوبت دوم:   پنج شنبه   19 /  02 / 98

رضا بشارتي
رئیس اداره ثبت اسناد واملاک شهرستان شهرکرد

این مالباختگان حوصله پلیس را ندارند

بازپس گیری اجناس مسروقه 
در سایت های مجازی

شهروند| »از شــیر مرغ تا جان آدمیزاد« در ســایت های خرید و فروش 
اینترنتی پیدا می شود؛ هر چیزی که فکرش را بکنید. سایت هایی که با شعار 
حذف واسطه و دلال ها شکل گرفت، اما حالا با گذشت چند سال از فعالیت شان 
تازه ایرادات و نواقص آنها نمایان شده است. فروش اجناس و لوازم دزدی یکی 
از همین ایرادات اســت که بعضا دردسرهای زیادی هم برای مشتری ها ایجاد 
کرده است. هرچند پیش از این پلیس فتا و برخی مقامات انتظامی نسبت به 
این معضل و فراگیرشدن آن در ســایت های خرید و فروش اینترنتی هشدار 
داده بودند، اما این صحبت ها هم عملا نتوانسته مانع جدی در برابر تداوم این 
مشکل باشد. حالا کار به جایی رســیده که بسیاری از مالباختگان رد اجناس 
مسروقه شان را در همین سایت ها دنبال می کنند تا شاید از این طریق بتوانند 

زودتر به نتیجه برسند.
سعید یکی از همین افراد است؛ یکی از شهروندان تهرانی که چند روز  پیش 
دو گوشــی تلفن همراهش به ســرقت رفت، اما دو روز بعد و در کمال تعجب 
آگهی فروش گوشی هایش را در یکی از همین سایت های معتبر خرید و فروش 
اینترنتی دید: »من وقتی آگهی را دیدم، ابتدا شــک داشتم، اما دقیقا گوشی 
خودم بود. مطمئن که شدم، برای بازپس گیری آنها اقدام کردم.« او در توضیح 
بیشتر ماجرا به »شهروند« می گوید: »با فروشنده گوشی ها تماس گرفتم و قرار 
گذاشتم. هیچ صحبتی هم درباره این که این گوشی سرقتی است با او مطرح 
نکردم. با چند نفر از دوستانم ســر قرار رفتیم. فاکتور گوشی ها را هم با خودم 

بردم. وقتی فاکتور ها را به او نشان دادم، گوشی ها را به من داد. البته خودش هم 
می گفت از یک نفر در شهریار خریداری کرده و اصلا از دزدی بودن آنها اطلاع 
نداشته است. به ســر و وضعش هم نمی خورد که دزد یا آدم ناجوری باشد، به 
همین دلیل هم من پیگیر ماجرا نشدم. در این وضعیت اقتصادی پیدا شدن دو 
گوشی موبایل که حدود 30 میلیون تومان ارزش دارد، به اندازه کافی برای من 

خوشحال کننده بود.«
داوود 35 ساله از تهران هم تجربه جالبی از سایت های خرید و فروش اینترنتی 
دارد. این کارمند بانک چند ماه قبل دو دوچرخه از پارکینگ خانه شان به سرقت 
رفت، اما بعد از چند هفته این دوچرخه ها در یکی از همین سایت ها پیدا  شد: 
»خواهرزاده ام دوچرخه ها را پیدا کرد، چون دوچرخه او هم مثل من به سرقت 
رفته بود. یک روز به من زنگ زد و گفت دایی! دوچرخه ها در فلان سایت آگهی 
شده اســت.« این طور که این مرد به »شهروند« می گوید، آنها هم با فاکتور به 
فروشــنده دوچرخه مراجعه کردند و بعد هم آنها را پس گرفتند: »راســتش 

حوصله دردسر نداشتم. نمی خواســتم پای پلیس به این ماجرا باز شود. برای 
من مهم پیدا شدن دوچرخه ها بود. آدرس فروشنده شهریار بود. رفته بودم به 
بهانه بیعانه دادن دوچرخه ها را ببینم، اما همان جا احساس کردم که آن شخص 
نمی تواند سارق باشد، شاید هم مالخر بود. ماجرا را برای او بازگو کردم و بعد هم با 

دیدن فاکتورها دوچرخه را پس گرفتم.«
اما ماجرای علی به همین ســادگی ها نبود. او هم یکی از مالباختگانی است 
که اجناس را در سایت های خرید و فروش دید، اما به همین راحتی  نتوانست 
آنها را پس بگیرد. این جوان 29 ساله در این باره به»شهروند« می گوید: »قبل از 
عید کیف ابزار و دو دستگاه دریل را از صندوق عقب خودرو ام به سرقت بردند. 
سر ظهر بود. من چند لحظه به داخل خانه رفتم تا بقیه وسایلم را بیاورم، وقتی 
برگشتم دیدم یک موتوری به سرعت از سمت خودرو به طرف انتهای کوچه رفت 
و درِ صندوق هم باز بود.« او ادامه می دهد: »کل وسایلم حدود 40 میلیون تومان 
قیمت داشت. ابزار دستم بود، مجبور بودم که دوباره بخرم، اما این مدت قیمت ها 
لحظه ای شده. یکی از همکاران به من پیشنهاد کرد که از  همین سایت ها خرید 
کنم. دنبال دست دومش بودم. هر روز آگهی ها را دنبال می کردم، تا این که یک 
روز یکی از دریل هایم را دیدم. مطمئن بودم که دستگاه خودم است، اما اشتباه 
کردم که تنها سر قرار رفتم. وفتی فروشنده ماجرا را فهمید، با من گلاویز شد و 
بعد هم فرار کرد. البته شــانس آوردم که نزدیک خانه اش قرار گذاشته بود. به 

پلیس اطلاع دادم و حدود دو هفته بعد همه وسایل را پس گرفتم.«

شهروند|  پیرزن مبتلا به ام اس هرگز تصورش 
را هم نمی کرد که انگشــتر برلیان گرانقیمتش، 
 در شکم پرستارش پیدا شــود. پرستار جوانی که 
در چند ماه اخیر تصمیم گرفت یک شــبه ره  صد 
ســاله را طی کند و به پول هنگفتی برسد. او برای 
رسیدن به این هدف خود، مبتلایان به  بیماری های 
خاص را انتخاب کرد و در قالب پرستاری از پیرزن 
و پیرمردهای ناتوان دست به  سرقت های سریالی 
زد. زیور در آخرین ســرقت خود انگشــتر برلیان 
گرانقیمت یک پیرزن  ســاکن آمریــکا را بلعید. 
پزشکان با تلاش بسیار توانســتند این انگشتر را 
از بدن پرســتار ســارق  خارج کرده و به مالباخته 

برگردانند. 
از چند وقت پیش بود که زیور 35 ســاله تحت 
نظر ماموران کلانتری قرار گرفــت. از آنجایی که 
 بیمارهای یک بیمارســتان در محدوده کلانتری 
109 بهارستان گزارش سرقت های سریالی را  مطرح 
کردند بلافاصله مأموران این کلانتری موضوع را در 
دســتور کار خود قرار دادند. با  توجه به حساسیت 

این ماجــرا، تیمی ویــژه از مأمــوران کلانتری، 
تجســس های خود را در این  رابطــه آغاز کردند و 
در بررسی های خود به زنی 35 ســاله که پرستار 
خصوصی بود، مظنون  شدند .   این زن از چند بیمار 
مبتلا به ام اس در این بیمارستان پرستاری می کرد 
و دقیقا  شکایت ها نیز از سوی بیماران مبتلا به ام اس 
که پرستارشــان همین زن بود، صورت گرفت.  با 
مشخص شــدن این موضوعات، آموزش های لازم 
به نیروهای حراست مســتقر در بیمارستان  داده و 
قرار شد که هروقت این پرستار دوباره به بیمارستان 
مراجعه کرد، ماموران او را  تحت نظر قرار دهند. در 
نهایت هنگامی که متهم پس از چند روز بار دیگر 
در بیمارستان  حاضر شد توسط مأموران حراست 
تحت نظر قرار گرفت. او در همان روز از سه زن بیمار 
 سرقت کرد و وقتی متوجه ماموران شد، سعی کرد 
با تغییر پوشش از بیمارستان فرار کند،  ولی موفق به 
فرار نشد و از سوی ماموران کلانتری دستگیر شد. 
زیور در بازجویی های  انجام شــده به سرقت هایش 
اعتراف کرد و گفت که اموال ســرقتی شامل یک 

ساعت، یک  انگشــتر و مقداری پول نقد را در یکی 
از اتاق های بیمارستان پنهان کرده است. مأموران با 
 راهنمایی خود متهم در محل اعلامی حاضر شده و 
بعد از کشف اموال، آنها را به مالباختگان  پس دادند .   
در این میان یک نفر از مالباختگان که زنی ساکن 
آمریکا بود و به تازگی برای  زندگی به ایران بازگشته 
بود مدعی شد یک انگشتر برلیان گرانقیمتش که 
توسط متهم دزدیده  شــده، در میان اموال نیست. 
به همین دلیل متهم دوباره تحــت بازجویی قرار 
گرفت و اعتراف  کرد که انگشــتر را به دلیل ارزش 
بالایش بلعیده است. وی دوباره به بیمارستان اعزام 
و تحت  بررسی قرار گرفت. در ادامه با یک آزمایش 
رادیولوژی مشخص شد انگشتر در شکم متهم  است 
و تیم پزشــکی در نهایت با معاینات مختلف این 
انگشتر را از شکم متهم خارج کرده و به  صاحب آن 

پس دادند . 
سرهنگ کیومرث حسنوند رئیس کلانتری 109 
بهارســتان با اعلام این خبر گفت: این فرد پس از 

تشکیل پرونده با سه شاکی  به دادسرا معرفی شد.  

گفت وگو با پرستار سارقی که انگشتر گرانقیمت را از شکمش خارج کردند  

 ماجرای» زیور«  
و انگشتر برلیان  زن آمریکایی

بدون مدرک پرستاری، در سایت دیوار پرستار شدم

زیور که حدودا 6 سالی می شود پرســتاری می کند، برای به دست آوردن 
پول زیاد، تبدیل به  یک سارق شد. این پرستار خصوصی از طریق سایت های 
اینترنتی مشــتری های خود را پیدا  می کرد و از وقتی تصمیم گرفت سرقت 
کند، به سراغ بیماران ثروتمند می رفت. جیب آنها را  خالی می کرد و دستمزد 
پرســتاری اش را هم می گرفت. او که هرگز تصورش را هم نمی کرد  دستگیر 

شود، در گفت وگو با »شهروند« ماجرای دزدی هایش را روایت کرد:
  چند وقت است که سرقت می کنی؟

از چند ماه پیش شروع کردم.  
 چرا؟

می خواستم به پول زیاد برسم. البته تفریح هم بود. اول برای تفریح این کار را کردم، ولی 
بعد  از آن هدفم سرقت طلا بود و می خواستم یک شبه به پول هنگفتی دست پیدا کنم.  

 وضع مالی بدی داری؟
نه اتفاقا وضع مالی ام بد نیست. اما خب آدم در هر شرایطی باشد باز هم دوست دارد که 

پول  به دست آورد.  
 چی شد که به یک سارق تبدیل شدی؟

من حدودا 6 سالی می شود که پرســتار زنان و مردان سالخورده هستم. از کسانی که 
قدرت  تحرک ندارند مثل مبتلایان به ام اس نگهداری می کنم. این شغل من بود. از طریق 
سایت  دیوار و بقیه سایت ها شماره تلفنم را آگهی کردم و به خانه های مردم برای پرستاری 
می رفتم.  کم کم هم کارم گرفت و شماره ام در بیمارستان ها دست به دست چرخید. دیگر 
در بیمارستان ها هم کار می کردم. در این میان با پیرزن و پیرمردهای زیادی آشنا شدم که 

پول و ثروت  داشتند. همین مسأله وسوسه ام کرد و فکر سرقت را به سرم انداخت.  
  فقط در بیمارستان ها سرقت می کردی؟

بله، در خانه ها سرقت نمی کردم. در بیمارستان چون محیط باز بود و همه رفت وآمد 
می کردند راحت تر می شــد ســرقت کرد. اگر در خانه دزدی می کــردم به راحتی مرا 

شناسایی می  کردند.  
 اولین بار است که دستگیر می شوی؟

بله، من هیچ وقت خلاف نکرده بودم.  
  از چند نفر با همین روش دزدی کردی؟

یادم نیست. ولی تعدادشان زیاد نبود.  
  چرا انگشتر برلیان را بلعیدی؟

آن روز در بیمارستان به سراغ کیف بیمارانم رفتم. ساعت و طلا و پول نقد پیدا کردم. 
این  انگشتر متعلق به یکی از بیمارانم بود که در آمریکا زندگی می کرد و به تازگی به کشور 
آمده  بود. خیلی هم ثروتمند بود. وقتی انگشتر برلیان را دیدم آن را هم برداشتم. زمانی که 
متوجه  حضور ماموران در بیمارستان شدم، بلافاصله اموال سرقتی را در یک سوراخ کنار 
شوفاژ  پنهان کردم. اما انگشتر را دلم نیامد که آنجا بگذارم. به فکرم رسید آن را ببلعم. گفتم 
آن را پیدا  نمی کنند و بعدا می توانم با این انگشتر به پول خوبی برسم. ولی همه چیز لو رفت 

و من  مجبور شدم هم جای اموال را در کنار شوفاژ و هم جای انگشتر را لو بدهم. 
  درس خوانده ای؟

بله، لیسانس دارم. اما لیسانسم ارتباطی با پرستاری ندارد. من خودم این شغل را دوست 
داشتم و  دلم می خواست که از بیماران نگهداری کنم.  

  ازدواج کردی؟
نه. مجردم. پدر و مادرم هم فوت کرده اند و من همراه برادرم زندگی می کنم. 


